
گوش که خرد از بیار داری چه تا کنون اندرخورد گفتن جایͽه بدین خرد وصف خردمند ای کنون
از به را خرد ستایش بداد ایزد چه هر از بهتر خرد برخورد زو نیوشنده
سرای دو هر به گیرد دست خرد دلͽشای خرد و رهنمای خرد داد راه
تیره خرد کمیست وزویت فزونͬ وزویت غمیست وزویت شادمانͬ ازو
خردمند آن گفت چه زمان ͷی شادمان همͬ نباشد روان روشن مرد و

برخورد. از گفتار ز دانا که خرد مرد
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